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در امتداد تاریکی�

تباهی با سریال های ماهواره ای !     
تماشای فیلم ها و سریال های جذاب ترکی همه اوقات 

فراغتم را پر کرده بود. آن قدر تحت تاثیر قصه ها و داستان 

های این گونه سریال ها قرارگرفته بودم   که انگار در گوشه 

قلبم از زندگی ســاده و بی آلایش خــودم راضی نبودم و 

همواره خودم را زنی بدبخت و عقب مانده تصور می کردم 

که گویی حسرت همه آمال و آرزوهایم در دلم باقی مانده 

بود. این ماجرا تا حدی پیش رفت که ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن 45ساله که 

مدعی بود وضعیت وخیم روحی و تالمات روانی، او را تا 

مرز افکار احمقانه ای مانند خودکشــی رسانده است با 

بیان سرگذشت تاســف‌بار خود به کارشناس اجتماعی 

کانتری نجفی مشــهد گفت: بیســتمین بهار زندگی ام 

را می گذراندم که به توصیه پدرم به خواستگاری جوان 

غریبه ای پاســخ مثبت دادم و در حالی زندگی مشترکم 

را آغاز کردم که هیچ احساس عاطفی قلبی به او نداشتم 

ولی او را شــوهر خــودم می‌دانســتم و با همــه وجودم به 

خواسته هایش احترام می گذاشتم. زندگی مشترک ما 

در منزل نقلی و در شــهر اردبیل به گونه ای ادامه داشت 

که نه روابط سرد عاطفی را تجربه کردم و نه او را عاشقانه 

دوست داشتم! 

خلاصه شــوهرم در بیرون از منزل به دنبال ســعادت و 

خوشــبختی من بود و من هم تلاش می کردم تا محیط 

خانه را برایش آرام و دلپذیر کنم. در این شــرایط بود که 

تولد دختــرم رنگ و بــوی دیگر بــه زندگــی ام داد و آرام 

آرام عشق شوهرم نیز در اعماق قلبم نفوذ کرد. حالا در 

کنار دخترم به ادامه این زندگی مشــتاق تر می شــدم و 

شوهرم نیز ســاعت های بیشــتری کار می کرد تا هر دو 

کاخ آرزوهایمان را در قلب یکدیگر بنا کنیم. از سوی دیگر 

من که اوقات فراغت بیشتری داشت، خودم را با فیلم و 

سریال های جذاب ترکی سرگرم می کردم و مدام پای 

ماهواره می نشستم اما نمی فهمیدم که قصه ها و داستان 

های این فیلم ها، روح و روانم را تحت تاثیر قرارمی دهد  

به گونه ای که انگار در گوشه قلبم از زندگی خودم راضی 

نبودم. خودم را با قهرمانان این ســریال ها مقایسه می 

کردم و در حسرت یک زندگی رویایی،شوهرم را مقصر 

همه بدبختی هایم می دانستم. در واقع عقب مانده ای 

بودم کــه کاخ آرزوهایم فــرو ریخته بود و بایــد برای یک 

زندگی بخور و نمیر تلاش می کردم. به همین خاطر کم 

کم بساط مشــاجره و دعوا را پهن کردم و هر روز به بهانه 

های مختلف با حالت قهر از خانه بیرون می رفتم. گویی 

تاریخ مصرف این زندگی مشترک رو به پایان بود و مدام 

از شوهرم فاصله می‌گرفتم. داستان های رویایی سریال 

های ماهــواره ای همه افکارم را تســخیر کــرده بود و به 

چیزی جز زندگی مانند هنرپیشه های آن فیلم ها راضی 

نمی شــدم! بالاخره دعواهــای خانوادگی مــا به حدی 

رسید که تقاضای طلاق دادم و در حالی از »تورج« جدا 

شدم که پدرم از دنیا رفته بود و هزینه های زندگی مادرم 

را نیز برادرانم پرداخت می کردند. در این شرایط به امید 

یک زندگی بهتر به پیشنهاد یکی از دوستانم راهی مشهد 

شدم تا با کار و درآمد بیشتر یک زندگی مرفه برای خودم 

بسازم! هنوز مدت زیادی از این ماجرا نگذشته بود که به 

اشــتباه خودم پی بردم ولی دیگر راه بازگشتی نداشتم 

چرا که »تورج« با زن دیگری ازدواج کرده بود و من هم به 

سختی هزینه های زندگی و دخترم را تامین می‌کردم. 

در همین روزها بود که با مردی در فضای مجازی آشــنا 

شــدم و پس از مدتی پیامک بازی و دیدارهای خیابانی 

درحالی به عقد موقت او درآمدم که فقط می خواستم از 

این شرایط تلخ و سخت رها شوم!

اکنــون 12 ســال از آن روز مــی گــذرد و مــن بــه خاطر 

اشتباهات خودم زندگی و آینده دخترم را نیز نابود کردم 

چرا که او همواره در حاشیه زندگی مردی قرار داشت که 

فقط سایه اش بالای سرم بود و هیچ گاه مهر و عاطفه پدری 

را احساس نکرد. او همه تلخکامی ها را تحمل کرد و دم 

برنیاورد من هم زمانی به خود آمدم که45 سال از عمرم 

سپری شده اســت و حفره های عمیقی از حسرت های 

جانکاه در روح و روانم خودنمایی می کند. چند بار افکار 

احمقانه ای مانند خودکشی به سرم زد ولی تنها به خاطر 

آینده دخترم از این تصمیم جنون آمیز منصرف شــدم تا 

شاید روزنه ای برای امید به زندگی بیابم ولی ای کاش ...  

حاکــی  خراســان  روزنامــه  اختصاصــی  گــزارش 

است:کارشناسان دایره مددکاری اجتماعی در حالی 

اقدامــات روان‌شــناختی را با بهــره گیــری از تجربیات 

ارزنده ســرهنگ محمدولیان)رئیس کلانتری نجفی(

برای رهایی زن مذکور از این شرایط روحی و روانی آغاز 

کردند که دختر او نیز تحت حمایت های مشاوران پلیس 

قرار گرفت.

  ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی  

 اعترافات باند مخوف سرقت مسلحانه از مراکز بازی های رایانه‌ای!  
سید خلیل سجادپور

info@khorasannews.com

اعضای یک باند مخوف 

از  مســلحانه  ســرقت 

مراکز بازی‌های رایانه ای در مشــهد که با تلاش 

کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراســان 

رضوی دستگیر شده اند، صحنه های وحشتناک 

سرقت را در حالی بازسازی کردند که سرکردگی 

این بانــد خطرناک را یــک قاتل بازگشــته از پای 

چوبه دار به عهده داشت.به گزارش اختصاصی 

روزنامه خراسان، در پی وقوع چندین فقره سرقت 

مسلحانه وحشتناک از مراکز بازی های رایانه ای 

در شمال شهر مشهد که از تابستان سال گذشته 

آغاز شده بود، گروه ورزیده ای از کارآگاهان اداره 

جنایی آگاهی با دستورهای ویژه سرهنگ کارآگاه 

جواد شفیع زاده )رئیس پلیس آگاهی خراسان 

رضوی( وارد عمل شدند و تحقیقات گسترده ای 

را در این باره انجام دادند.آن ها در اولین مرحله از 

اقدامات پلیسی جلسه کارشناسی تحلیل جرم را 

به سرپرستی سرهنگ محمدهمتی)رئیس اداره 

جنایی آگاهی(تشــکیل دادند و سپس عملیات 

های تخصصــی را آغاز کردنــد. بازبینی دوربین 

های مدار بســته بیانگرآن بود که دزدان مســلح 

نقابدار در نیمه های شب یازهم شهریور به یکی 

از مراکز بازی هــای رایانه ای هجوم بــرده اند و با 

سرقت اموال و همچنین ایجاد رعب و وحشت در 

شهرک مهرگان، سوار بر موتورسیکلت از محل 

متواری شده‌اند. هنوز یک ماه بیشتر از این ماجرا 

ســپری نشــده بود که دومین ســرقت مسلحانه 

دزدان  نقابــدار در خیابان رســالت 151 رخ داد 

اما این بار ســارقان مخوف در حالی که تعدادی 

از آنان را با چاقو و شمشیر مجروح کردند و حتی 

گوشی تلفن یکی از مشــتریان این مرکز را نیز به 

ســرقت بردند.گزارش روزنامه خراسان حاکی 

است: ســومین ســرقت مســلحانه در روز روشن 

رخ داد و اعضای اتباع خارجــی و ایرانی این باند 

خطرناک به یــک مرکز بــازی های رایانــه ای در 

خیابان طبرســی شــمالی 21 دســتبرد زدند و 

این بار نیز علاوه بر ســرقت مســلحانه، گوشــی 

تلفن مشتریان را هم به سرقت بردند . با به دست 

آمدن این اطلاعات،کارآگاهــان اداره جنایی با 

رصد فضای مجازی در ســایت های واســطه گر 

مانند دیوار موفق شــدند مالخر اموال  سرقتی را 

شناسایی کنند که سرنخ آن از آگهی فروش یک 

دستگاه پی اس فور آغاز شده بود.طولی نکشید 

که با دســتگیری این مالخر افغانستانی ،دزدان 

نقابدار شناســایی و دســتگیر شــدند به گزارش 

روزنامه خراســان بــا تکمیل تحقیقــات قضایی 

در دادســرای عمومی و انقلاب مشهد ،متهمان 

اصلی این باند خطرناک با دستور مقام قضایی به 

محل های ارتکاب جرم منتقل شدند و صحنه های 

دلهره آور و وحشت انگیز سرقت های مسلحانه را 

باز ســازی کردند. »محراب«)قاتلی که سه سال 

قبل پای  چوبه دار بخشیده شد(که مقابل دوربین 

پلیــس قرارگرفته بود درباره ســرقت مســلحانه 

در شــهرک مهرگان بــه مهربان)افســرپرونده(

گفت:آن روز سوار بر دو دستگاه موتورسیکلت به 

شهرک مهرگان آمدیم که غلام فاروق، جمشید 

افغان، مجتبی و محمد همراه مــن بودند. من از 

موتورسیکلت پیاده شدم و داخل مرکز بازی های 

رایانه ای رفتم و در این ســرقت اسلحه وینچستر 

در دست جمشید افغان بود اما با آن که خودمان 

ســارق بودیم ولی در حالی که لوازم را جمع می 

کرد یک چشــمم روی موتور ســیکلت بود که در 

بیرون از مغازه پارک کرده بودم.»محمد-ج« نیز با 

تایید اعترافات همدستانش گفت: آن روز اسلحه 

داخل کیسه و در دست جمشــید افغان بود ولی 

سلاح های سرد هم در دست دیگر همدستانم بود 

من در بیرون از مغازه بودم که شبانه اموال سرقتی 

را »محراب« به مالخری به نام »سعید« داده بود.به 

گزارش روزنامه خراسان، اعضای این باند مخوف 

سرقت مسلحانه همچنین به تشــریح ماجرای 

سرقت از مرکز بازی های رایانه ای در بیست 

و چهارم مهر 1402 در خیابان رسالت مشهد 

پرداختند.»محراب« این بار نیز اولین متهمی 

بود کــه در بیــان جزئیات ســرقت مســلحانه 

گفت:آن روز خودروی پژو »محمــد-ج« را به 

امانت گرفتم و بــا همین همدســتانم حدود 

ساعت 23 شــب در این مکان توقف کردیم. 

من پلاک های خودرو را با کمک غلام فاروق 

عوض کردم. همدســتانم پیــاده شــدند و به 

داخل مرکــز بازی هــای رایانــه ای رفتند که 

من هم با خودرو دور زدم و رو به ســمت بولوار 

ایســتادم. دو نفر از همدستانم لوازم سرقتی 

را در صندوق عقب گذاشتند و هراسان داخل 

خودرو نشستند که بعد ما هم رفتیم.»مجتبی« 

هم گفت: اســلحه را هنگامی کــه وارد مغازه 

شدیم دوستانم  به دست من دادند وقتی وارد 

شــدیم خیلی از مشــتریان از ترس به گوشه و 

کنار فرارکردند که من یکی از آن ها را که زیر 

صندلی پنهان شده بود با چاقو مجروح کردم. 

»محمد-ج« متهــم دیگر نیز گفت: کیســه را 

درون لباس هایم گذاشته بودم که آن را بیرون 

کشــیدم و لوازم ســرقتی را درون آن ریختم و 

لوازم ســرقتی را هم »محراب« به »سعید-م« 

فروخت و به هر کــدام تقریبا 8 میلیون تومان 

رســید.بر اســاس گزارش روزنامه خراسان، 

متهمان به سرقت مسلحانه در ادامه به بولوار 

طبرســی شــمالی هدایت شــدند و ماجرای 

دلهره آور سرقت مسلحانه از مرکز بازی های 

رایانه ای را شــرح دادند. »مجتبی-م«گفت: 

اسلحه دســت غلام فاروق بود که در مغازه از 

کیسه درآورد و به من داد و محراب هم لوازم را 

جمع کرد و با خودرو فرارکردیم.

عکس اختصاصی خراسان

دزدان مسلح به سرکردگی قاتل بازگشته از پای چوبه دار صحنه های وحشتناک سرقت را بازسازی کردند

اختلافات فامیلی به جنایت مسلحانه انجامید 
سجادپور- جوان 36 ساله ای در نزاع مسلحانه به قتل رسید 

و همسرش نیز مجروح شد.

به گزارش روزنامه خراســان، این حادثه هولنــاک بامداد روز 

گذشته در شهرک اســماعیل آباد مشــهد هنگامی رخ داد که 

نزاعی بر اثر اختلافات قبلی بین گروه فامیلی آغاز شد و در این 

میان جوان 36 ساله به همراه همسر27 ســاله اش با شلیک 

گلوله از سلاح شکاری مجروح شــدند اما  اقدامات درمانی در 

بیمارستان شهید هاشمی نژاد به نتیجه نرسید و »یوسف-م« 

جان خود را از دست داد.

تلاش کارآگاهان اداره جنایی آگاهی با دستور قاضی  دکتر 

صادق صفری )قاضی ویژه قتل عمد مشهد( برای دستگیری 

قاتل و عاملان آغاز شده است.

عاملان سرقت های مسلحانه در حال بازسازی صحنه جرم 


